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 چکیده

آن پیام مورد نظر خود را  های ادبی است که نویسنده به کمکتمثیل یکی از شیوه
افزاید. این صنعت ادبی با توجه به ی شناخت و درک مخاطب میکند و بر گسترهمی محسوس

در ادبیات داستانی معاصر هم مورد استفاده قرار گرفته است. در این بین،  کارکردهایی که دارد،
تماعی خود را بازگو های سیاسی و اجبا نگاهی تمثیلی، دغدغه« قفس» صادق چوبک در داستان

و منفعل زمان خود ترسیم کرده و ساختار حکومت وقت و  ی تسلیمکرده و تصویری از جامعه
های سیاسی و اجتماعی به چالش زدن ناهنجاریبرهم آفرینی و تکاپوی مردم را برایعدم نقش

ل در و تکنیک تحلیل محتوا، کارکرد تمثی ی حاضر، با روش توصیفیکشیده است. در مقاله
چوبک در ابعاد مختلفی چون: خلق  رسدداستان مذکور بررسی و تحلیل شده است. به نظر می

آزادی در جامعه؛ توصیف  ی جبر اجتماعی و نفیهای ضعیف و منفعل؛ تبیین مقولهشخصیت

ویژگی، اثر او را  دقیق جزئیات؛ و ترسیم پایان ناخوشایند، رویکردی تمثیلی داشته که این
ادبی  واکنش« قفس»توان گفت که داستان رمزگونه ساخته است. در مجموع میچندلایه و 

 خورشیدی بوده است.  30و20های ی ایران در دههنویسنده به شرایط نامطلوب سیاسی جامعه
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 مقدمه

غامض است. مخاطبان عام و خاص با  مسایلتمثیل یکی از شگردهای ادبی برای تفهیم 

ای دیگر در ذهن خود بررسی و تحلیل از این تکنیک، موضوعی واحد را از دریچه استفاده

شدنِ منظور خالق اثر در ذهن مخاطب با سهولت بیشتری یند نهادینهآترتیب، فر کنند و بدین می

 مسایلد، عینیت بخشیدن به توان برای تمثیل ذکر کرکارکردی که می ترینشود. مهمانجام می

تمثیل خطابی است به نیروهای عقلانی، آن »محسوسات است.  انتزاعی و تبدیل معقولات به

( به سخن Bowra, 1966: 34«. )مانندجسمانی پنهان می هنگام که این نیروها از ادراک حسی و

ا آشکار و درک آن را های نهفته در آن مفهوم رلایه سازی مفاهیم دیریاب،دیگر، تمثیل با ساده

آوردن، تشبیه کردن، مانند   به معنی مثال در لغت»کند. تمثیل برای هر نوع مخاطبی آسان می

مثال بیان کردن و داستان  کردن، صورت چیزی را مصور کردن، داستان یا حدیثی به عنوان

داد، «. )شودمی آوردن است ... این صفت باعث آرایش و تقویت و قدرت بخشیدن به سخن

که در  تمثیل( معادل تمثیل در ادبیات غربی، الیگوری یا تمثیل داستانی است ة: ذیل واژ1383

 ةمعنایی دارد: لای ةکه حداقل دو لای»شود ای گفته مییافتهاصطلاح ادبی، به روایت گسترش

 تری است کهدوم، معنای ثانوی و عمیق ةهمان صورت قصه )اشخاص و حوادث( و لای اول،

: 1393)فتوحی رودمعجنی، «. گویندتوان جست و به آن، روح تمثیل میصورت می رایدر و

تمثیل روایتی است به شعر یا نثر که مفهوم واقعی آن از طریق برگرداندن  ( به تعبیر دیگر،258

آید. )میرصادقی، هایی غیر از آنچه در ظاهر دارند، به دست میصورت اشخاص و حوادث به

انگاری؛ انسان ـ2دولایگی؛  ـ1از سه ویژگی مهم برخوردارند:  های داستانی( تمثیل84: 1373

های  انگاری تمثیلویژگی انسان ةدربار (261-262: 1393 ایهام تمثیل. )فتوحی رودمعجنی، ـ3

جانوران، مسیر نقد  چون همانسانی  هایی غیرشخصیت داستانی باید گفت که نویسنده با خلق

دیگر بابت انتقاد از اشخاص حقیقی و انسانی  کند. به این معنا کهرا برای خود هموارتر می

کند. یکی از پرندگان بازگو می شود و آراء خود را از زبان حیوانات ودچار مشکل نمی

ل ... در تفکر در تمثی»گیری از این روش، دور شدن از مرزهای واقعیت است. پیامدهای بهره
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( 54: 1353)براهنی، «. گیرد و نه در منطبق بودن بر واقعیتفاصله گرفتن از واقعیت شکل می

محسوس  هاییگیرد. به این معنا که تمثیل نشانهدور شدن از واقعیت به صورت نسبی شکل می

 وضوعتواند از اصل مها میدر خود دارد و مخاطب با رمزکاوی آن نشانه چنان هماز واقعیت را 

 ةآرنولد هوسر تمثیل را به منزل»که در عالم واقع روی داده است، آگاه شود. بر این اساس، 

کند که این تصویر به هر حال، معنی انتزاعی در درون تصویری ملموس تلقی می برگردان یک

 (233: 1375)پورنامداریان، «. و ممکن معنی است های متعددیکی از بیان

 مسألهبیان 

شود. او های ادبیات داستانی فارسی محسوب میترین چهرهیکی از برجسته صادق چوبک

نویسی فارسی پدید آورد که های گوناگون، روش و سیاقی نو در داستاناستفاده از تکنیک با

ی آن را بازنمایی زندگی اقشار محروم و فقیر و سطح پایین جامعه ترین جلوهمهم شاید بتوان

هایی هستند که عمری در های چوبک جولانگاه شخصیتداستان دیگر، دانست. به عبارت

 ةاند. او بخش مهمی از منظوممحرومیت و تحقیر دست و پا زده دستی، نکبت، بیماری،تنگ

تمثیل با مخاطبان عام و خاص خود به اشتراک گذاشته و  فکری خود را با استفاده از تکنیک

های کوتاه چوبک، قفس از است. در میان داستان ای متعهد و مردمی از خویش نشان دادهچهره

ای تمثیلی است که تصویری از قصه قفس»این ویژگی در سطحی برجسته برخوردار است. 

( و 96: 1385)محمودی، «  دهدمی مرداد نشان 28های پس از کودتای فضای خفقان را در سال

هستند. بر این اساس،  هی معاصر نویسندافراد جامعه ةهای حاضر در آن، نمایندشخصیت

 ی حاضر، بررسی و تحلیل کارکرد تمثیل در داستان مذکور است.ی اصلی مقالهمسأله

 ضرورت و اهمیت تحقیق

آن روزهای ایران باشند،  ةهای جامعکاستی گر بیانهای صادق چوبک به این نیت که داستان

نقدهای سودمندی  ةربر دارندمستقیم د ، به صورت مستقیم یا غیربنا بر ایناند. شده نوشته
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اند. در این ایران را با زبان ساده یا استعاری تبیین کرده ةموانع رشد جامع هستند که عوامل و

های چوبک را در خود قصه ةعصار»ای برخوردار است؛ زیرا ویژه بین، داستان قفس از اهمیت

بنا سازی افکار چوبک، تمثیل نقش مهمی داشته است. عینی ( در96)همان: «. جای داده است

های  فکری و نیز، تکنیک ةنویسندگی چوبک در لای ها بخشی از سبک، با واکاوی تمثیلبر این

شود. با توجه به این موارد، آشکار می های خود به آثاری انتقادیاو برای بدل کردن داستان

 یابد.انجام تحقیق حاضر روایی می

 لات تحقیقروش و سؤا

های روش تحقیق حاضر، توصیفی و مبتنی بر تکنیک تحلیل محتواست. در گردآوری داده

صورت بوده  کار بدین ةای و مقالات پژوهشی استفاده شده است. شیواز منابع کتابخانه تحقیق،

بندی استخراج و دسته« قفس»نویسی، اطلاعات مورد نظر از داستان طریق فیش که ابتدا از

سپس، ذیل هر عنوان، رویکردهای تمثیلی چوبک بررسی و تحلیل شده  .عی شده استموضو

گویی به سؤالات ذیل است: الف( رویکرد تمثیلی صادق چوبک پاسخ حاضر در پی ةاست. مقال

، تمثیلی از چه «قفس»شده در داستان های خلقشود؟ ب( شخصیتشامل چه ابعادی می

 ی به کار گرفته شده است؟مسایلبرای تبیین چه  ، تمثیلکسانی هستند؟ ج( در داستان مذکور

 تحقیق ةپیشین

ای انجام نشده است؛ زیرا اعتبار این داستان، زیر تحقیقات گسترده« قفس»پیرامون داستان 

، گم شده است. غالب آثار تحلیلی که پیرامون «اش مرده بودانتری که لوطی»داستان  یسایه

داستان بسنده  ةمایاند، تنها به ذکر چند سطر پیرامون دروننوشته شده های چوبکداستان

نویسنده در  ةساخت اندیشسطحی و گذراست و ژرف ها کاملاً، تحلیلبنا بر ایناند.  کرده

؛ 1392 و 1391 و 1380میرعابدینی،  ؛1374داستان قفس، نقد و واکاوی نشده است. )سپانلو، 

 یک مقاله، ابراهیمی و قربان و ...( تنها در 1388؛ روزبه، 1384؛ کامشاد، 1382میرصادقی، 
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دانشگاه رازی  های غرب ایرانمطالعات زبان و گویش ةدر مجل 1393صباغ که به سال 

بررسی  کرمانشاه به چاپ رسیده است، سبک نحوی داستان قفس را بر اساس صدای دستوری

 صدای منفعل است که این امراند که پربسامدترین صدای دستوری، کرده و به این نتیجه رسیده

کنند خود را از گر سعی می ها به عنوان موجوداتی کنشدهد، از دید چوبک، انساننشان می

 ماندن مبارزه کنند.که اسیر آن هستند، نجات دهند و برای زنده جبر زیستی

ت در شده، به کارکرد تمثیل در پیشبرد جریان روای یاد هایطور که بیان شد، در پژوهشهمان

 افزاید.حاضر می ةمقال ةهای نوآورانپژوهشی بر جنبه ای نشده است که این خلأداستان قفس اشاره

 بحث اصلی

 داستان قفس ةخلاص

، به همراه دو داستان دیگر به «اش مرده بودانتری که لوطی»داستانی  ةقفس در مجموع

نامه به و نیز، یک نمایش« ه بوداش مردانتری که لوطی»و « چرا دریا توفانی شده بود»های  نام

خورشیدی و از سوی انتشارات خوارزمی  1328نخستین بار در سال  ،«توپ لاستیکی»نام 

یک قفس تنگ و تاریک است  ةشده است. این داستان دربار های جیبی( چاپ)سازمان کتاب

کنند و در جای می اند، بیرون را تماشادر آن گیر افتاده هاها و جوجهها و خروسکه انواع مرغ

آورند، اما زنند و به هم فشار میروی هم تُک می لولند. آنها برای دانه و جا بر سر وخود می

نه راه فرار وجود دارد و نه امکان زیستن.  کند؛ زیرا در قفسها وضعشان را بهتر نمیاین جدال

برد و کنار قفس و فس میبیرون ق ای را بهکند، جوجهناگهان دست انسانی درِ قفس را باز می

کنجکاو و ترسان، فقط مرگ  قفسان،بُرد. همهای دیگر او را سَر میجلوی چشم مرغ و خروس

مدتی، دوباره دستی  زنند. پس ازقفس تُک می ةبینند و به دیوارجوجه را از درون قفس می

بیرون  فسآید و پس از برداشتن آن، به سرعت از قمرغ داخل قفس میبرای برداشتن تخم

  کنند و مغلوب سرنوشتیها خیره جلوی خود را نگاه میرود. این بار نیز، مرغ و خروس می

 هستند که برایشان رقم خورده است.
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 «قفس»هاي تمثیلی در داستان كوتاه جلوه

های خود ای است که درد مردم را از نزدیک لمس کرده و در داستانصادق چوبک نویسنده

رو بود. ای مملو از کاستی و ناهنجاری در ابعاد گوناگون روبهاست. او با جامعهبه آن بها داده 

ها تعیین کرده بود. های ادبی خود را بازتاب دادن این پلشتیرو، یکی از خویشکاریاین از

ای از پردازد و با توصیف جزئیات، تصویر جامعه و زندههای محیط میزشتی چوبک عمدتاً به»

های های او شخصیت( اگرچه در داستان583: 1392)میرعابدینی، «. کندمیواقعیت ترسیم 

شده سیاه و ناامید کننده است، اما این سبک و سیاق  ناکارآمد حضور دارند و فضای ایجاد

کرد با نشان دادن شد. او سعی میمی فکری چوبک، برای تولید انگیزه در مخاطبان تبلیغ

به تکاپو وادارد و به آنها این  رهنگی، خوانندگان آثار خود راهای سیاسی و اجتماعی و فبحران

های شخصیت پیام را انتقال دهد که اگر برای تغییر اوضاع نکوشند، در شرایطی که

خود از  هایش با آن مواجه هستند، گرفتار خواهند شد. او برای تبیین بهتر آراء انتقادی داستان

از  های خود را بر این مبنا نوشت که داستان قفستانتکنیک تمثیل بهره گرفت و برخی از داس

اش در آن زیسته اجتماعی که نویسنده ـ توان به فضای سیاسیقفس را هم می»آن جمله است. 

توان آن را به نگاه جبری و قدری نسبت داد و از این زاویه به آن نگاه کرد و هم می است،

های ، داستان مذکور محصول تجربهاینبنا بر ( 97: 1385)محمودی، «. چوبک نسبت داد

سویی با سیر در بطن و متن جامعه، تصاویر ناخوشایندی که  بیرونی و درونی چوبک است. از

گذاشت و از سوی دیگر، بر بنیاد بخشی از افکار و می گریبان مردم را گرفته بود، به نمایش

دلیل است که پس از  کرد. شاید به اینخلق می هایی متناسبعقاید شخصی خود، شخصیت

هایی برجسته حفظ کرده است؛ زیرا نشانه این داستان جذابیت خود را چنان همها، گذشت سال

ای است که برای توصیف قصه قفس»شود. های گروهی و شخصی در آن دیده میاز دغدغه

 جهت، ماندگاریش بیشتر کند. به همینروزگار بشری معناپذیر است و با آن صدق می ةهمیش

 (98)همان: «. های او خواهد بوداز دیگر قصه

آن، داستان خود را  ةکارگیری هدفمندانکه نویسنده با به تمثیل یکی از ابزارهایی بوده
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خلق »های تمثیلی در چهار بخش سویه باورپذیر و مانا کرده است. در این داستان،

توصیف »؛ «ادی در جامعهنفی آز جبر اجتماعی و ةتبیین مقول»؛ «های ضعیف و منفعل شخصیت

ادامه به آنها اشاره  قابل بررسی هستند که در« ترسیم پایان ناخوشایند»و « دقیق جزئیات

 شود. می

  های ضعیف و منفعلخلق شخصیت

ها و گیرند: نخست، خروسهای اصلی در دو گروه کلی جای میدر این داستان، شخصیت

اند. دوم، مردی که صاحب قفس است و در هایی که در قفس گرفتار آمدهو جوجه هامرغ

، دو گروه شخصیتی بنا بر اینزمخت او به تصویر کشیده شده است.  داستان، تنها دستان

حضور دارند که کاملاً تمثیلی و نمادین هستند. یعنی هر کدام  زیردستان و زبردست در داستان

چوبک با این روش طبقات واقعی جامعه هستند.  ةهای شخصیتی، نماینداز این گروه

پرده و صریح به دست گرفته و با بی هوشمندانه، ابتکار عمل را برای بازگویی نقدهای

کرده است. طیور گرفتار شده  های تمثیل، افراد حاضر در جامعه را ترسیمگیری از قابلیت بهره

هستند که نهادهای  ایهای ضعیف و سرخورده و تحقیرشدهدر قفس، تمثیلی از شخصیت

اند و این ای را برای آنها در مناسبات اجتماعی و سیاسی در نظر نگرفتهقدرت نقش برجسته

وار چوبک ... او را در نقاشی اعماق نظرگاه عینی و دوربین»اند. حال خود رها کرده گروه را به

ای که چشم دیدن یکدیگر را ترحم افراد هراسناک و تحقیرشدهدنیای بی جامعه و بازآفرینی

( این گروه ضعیف و ناتوان که قادر به 171: 1391)میرعابدینی، «. ارند، موفق گردانده استند

سوی حکومت )صاحب قفس( نیستند، به جان هم  شده ازهای اعمالزدن ناهنجاریبرهم

که، حقوق آنها از سوی آن  جویی هستند. غافل از آنافتند و با آزار یکدیگر، درصدد کین می

اند و شرایط سختی گرفتار آمده حم تضییع شده است، نه طیوری که در قفسرمرد زمخت و بی

های حاضر در شخصیت کنند. این طرز تلقی به معنای ایستایی و جمود فکریرا سپری می

های های پیرامون است. چوبک با خلق شخصیتداستان و عدم توانایی آنها برای درک واقعیت

کاود و تصویری خرافات را می ای بیمار و اسیراق جامعهاعم»متنوع در داستان تمثیلی قفس، 



30  از صادق چوبک« قفس»بررسي ابعاد تمثیلي داستان 

 ادبي شناسي زيبايي فصلنامه  هفدهم سال  42 شماره   1398زمستان 

دیگری اعتماد ندارد. تنها  کس بهدهد. در جهان داستانی او ... هیچهراسناک از آن به دست می

( تنازع 241-242: 2-1، ج1380)میرعابدینی، «. هراس و فساد و مرگ است که واقعیت دارد

برای  هاها و خروسشود. هر کدام از این مرغمی گیری دیده بقا در این داستان به طرز چشم

برند، دهند و هنگامی که راه به جایی نمیفرجام و کور از خود نشان میماندن تکاپویی بیزنده

زدن به اطرافیان، درصدد باز شدن جا و خوردن ارزن افتند و با نوکترها میجان ضعیف به

دهد، به نوعی های حاضر در آن نشان میکه چوبک از این قفس و شخصیت هستند. تصویری

است. نویسنده با ذکر این تمثیل « شویاگر نکُشی، کشُته می»جنگل یعنی  ةیادآور قانون نانوشت

شده در ان را به چالش کشیده است.  خود را نقد کرده و ساختارهای ایجاد ةبرانگیز، جامع تأمل

کنند و برای تأمین بر زیردستان بیشتر می پیوسته فشار خود را دنیایی که در آن، قدرتمندان

نشینان، بازنمودِ تمثیلیِ کردار ، رفتار این قفسبنا بر اینزنند. منافع خود دست به هر جنایتی می

آنهایی که پس از توسری خوردن سرشان را »کنند: هایی است که در عالم واقع زندگی میانسان

های ناخواه تُکشان تو فضلهشدند، خواهمی ی هم قایمآوردند و زیر پر و بال و لای پاپایین می

چپیدند. آنهایی که حتی جا ارزن می خورد. آن وقت از ناچاری از آن تو پوستکف قفس می

زدند و خیره به قفس تُک می ةهای ته قفس بخورد، به ناچار به سیم دیوارنبود تُکشان به فضله

نبود. نه تک غضروفی  فرار نبود. جای زیستن هم نگریستند، اما سودی نداشت و راهبیرون می

نمود، اما نمی آلود و نه زور و فشار و نه تو سر هم زدن راه فرارو نه چنگال و نه قدقد خشم

و نه  کرد. دنیای بیرون به آنها بیگانه و سنگدل بود. نه خیره و دردناک نگریستنسرگرمشان می

ها در ها و خروس( مرغ62-63: 1366)چوبک، «. کردزیبایی پر و پالشان به آنها کمک نمی

 ةدرک است. هر لحظ بَرند و مفهوم زندگی و رفاه برای آنها غیر قابلمحرومیت مطلق بسر می

های چوبک ... سرشار از داستان»حیات برای آنها سرشار از درد و رنج و تحمل حقارت است. 

( آنها با اینکه شرایط 96: 1382)میرصادقی، «. خورده و منکوب استهای شکستانسان

بینند، اما قادر به تغییر آن نیستند؛ زیرا شخصیتشان برای پدید آوردن دنیایی را می بار رقت

ها سختی کشیده و در نهایت، نکرده است. آنها نسل به نسل در این قفس آرمانی پرورش پیدا
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ای نشان از قفس انگیزه اعضای این گروه شخصیتی برای نجات کدام از اند. هیچجان سپرده

، به بنا بر ایناند. آمدن شرایط کنونی را شناسایی نکرده نداده و عامل یا مسببان اصلی به وجود

رفتاری تحقیرآمیز و سخیف دارند. در دنیای  گناه خوددلیل عدم بصیرت کافی، با اطرافیان بی

سیر و گرفتار هستند و به های ناتوان و مسخر، در چنگال نهادهای قدرت اواقعی هم، انسان

نیستند. در نتیجه، تکاپویی هدفمند  شناسی اوضاع فعلیدلیل عدم درک واقعیت، قادر به آسیب

شود. نویسنده به دیده نمی از آنها برای کنار زدن بانیان و مروجان فساد و بدبختی در جامعه

شده بود. خاک و  مرغ قرض ةکف قفس خیس بود. از فضل»نویسد: نیت تبیین این دیدگاه می

از فضله  .ها و پرهایشان خیس بودها و خروسها بود. پای مرغکاه و پوست ارزن قاتی فضله

های بلال به هم چسبیده ]ی[ هم تپیده بودند. مانند دانه خیس بود. جایشان تنگ بود. همه تو

 (61-62: 1366)چوبک، «. جا نبود کِز کنند .بودند

ر داستان قفس، تمثیلی از کارگرانی هستند که با کوشش بسیار ها دها و خروسمرغ

ای از این کنند، اما خودشان هیچ بهرهلازم را برای افزایش ثروت کارفرمایان فراهم می بسترهای

برند و در نهایت، محکوم به بیگاری و مرگ هستند. نویسنده برای تبیین عینی نمی همه تلاش

کند که پس از تحمل مرارت، آن را در ی در قفس اشاره میگذاری مرغتخم دیدگاه خود، به

رباید. این درنگ، دست چرکین و سیاهی از بیرون قفس آن را میبی اندازد، ولیکف قفس می

کارفرمایانی است که در فکر استثمار کارگران هستند و  دست، تمثیلی از حکومت وقت و

نویسد: اند. چوبک میبرایشان رقم زدهتعفن  جانشان را به لب رسانیده و محیطی مملو از

زده میان قفس چندک زد سپس شتاب قدقد و شیون مرغی بلند شد. مدتی دور خودش گشت،»

 ةسوختدر دَم، دست سیاه .پوست خونینی تو منجلاب قفس ول دادبی ةو هولکی تخم دلم

توی آن گندزار  ازای هوای درون قفس را درید و تخم را بسته چرکینِ شومِ پینه ةدرآمدرگ

به راه،  قفسانِ چشمربود و همان دَم در بیرون قفس دهانی چون گور باز شد و آن را بلعید. هم

 (66)همان: «. نگریستندخیره جلوی خود را می

در این داستان، با دو نوع استبداد و ستم سروکار داریم: نخست، استبداد کلان و کلی که از 
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نهاد قدرت( بر مرغان و خروسان درون قفس )تمثیلی از  آن مرد زمخت )تمثیلی از سوی

شود و حاصل تلاش آنها و در نهایت، جانشان را در جامعه( رواداشته می مردمان زیردست

شود و قفسان بر یکدیگر اعمال میی که از سوی همیاختیار دارد. دوم، استبداد خُرد و جز

های حقارت خود را در برابر افراد عقدهبرخوردار هستند،  کسانی که از قدرت نسبی بیشتری

چوبک از درون قفس ارائه داده، مؤید همین موضوع است:  دهند. سیمایی کهتر بروز میضعیف

ها شیار کرد و سپس آن را تُک خود را توی فضله روی پر زرق و برقیهمان دم خروس سرخ»

مرغک خوابید و خروس به کوفت. در دَم  های پاکوتاهیبلند کرد و بر کاکل شق و رق مرغ

خوابید و پا شد، خودش را تکان  هاچابکی سوارش شد. مرغ توسری خورده و زبون، تو فضله

)همان: «. تو لک رفت داد و پر و بالش را پف و پر باد کرد و سپس برای خودش چرید. بعد

65) 

 بر اجتماعی و نفی آزادیج

بیان این باور است که آدمیان در های چوبک، های ناتورالیستی داستانیکی از ویژگی

اند و آزادی برای آنها مفهومی ندارد. نوع بشر پیوسته در رنج و از جبر گرفتار آمده ایچرخه

، تمامی بنا بر اینرود. که آزادی واقعی را تجربه کند، از بین می آننهایت، بی سختی است و در

تصویر کشیدن این مفهوم بسیار  و خواست اوست. چوبک در به های او برخلاف اختیارکنش

نسل پیش در  ةتوان ماهرترین نویسنداو را می»که  هوشمندانه عمل کرده است، به طوری

شمار آورد، مردمی محکوم سرنوشت و  ی تصویر زشتی و پلشتی زندگی مردم اعماق بهعرصه

 (69-70: 1388)روزبه، «. مقهور غرایز جنسی

رویکردی تمثیلی این جبر را بازگو کرده است. شرایط درون در داستان قفس، نویسنده با 

ی ای ترسیم و توصیف شده که مخاطب را متوجه عدم آزادی و اسارت ناخواستهبه گونه قفس

زنند و در لولند و برای نفس کشیدن یکدیگر را به کنار میکند. آنها در هم میمی هاشخصیت

بلکه چند صباحی بیشتر طعم این زندگی تیره و تار زنند تا دست و پا می مرداب مرگ و کثیفی

ی دو عامل محیط و وراثت، آدمی را در برابر سرنوشت مقهور و پشتوانه را بچشند. چوبک به
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تاریخی باور دارد که آدمی را به سوی فرجامی مکتوم پیش  انگارد و به نوعی جبرتسلیم می

هایی که در پیدایی همواره خود را با پدیدهاست  ی این طرز فکر، آدمی مجبوربرد. بر پایهمی

ای جز پذیرش این شرایط نامساعد چاره آنها نقشی ندارد، سازگار کند. طیور درون قفس نیز،

و ... نشانی نبود و آنها از روی  ندارند. درون قفس از آرامش، استراحت، غذای خوب، خواب

آنها بود. مردمانی که در  نها راه پیشِ رویدادند. این تاجبار باید خود را با این شرایط وفق می

تبعیض و بیماری و  گونه هستند. در منجلابی از فساد و فقر وکنند نیز، اینجامعه زندگی می

داشته باشند،  آنکه توان خارج شدن از این وضعیت رازنند و بیسوادی و ... دست و پا میبی

-دایره گوید که درچوبک از مردمی سخن می اند. به عبارت دیگر،به گذراندن عمر بسنده کرده

اند و دیگر کیفیت زندگی برایشان در اولویت قرار ندارد. مرغان و خروسان ی جبر گرفتار آمده

قفس که تمثیلی از این مردم هستند، روزگاری یکسان دارند و در یک سطح، بدبختی را  درون

جا نبود »نویسد: ی از جامعه( میآورند. چوبک در توصیف جبر حاکم بر قفس )تمثیلتاب می

کشیدند. جا زدند و کاکل هم را میبایستند. جانبود بخوابند. پشت سر هم تو سر هم تُک می

شان بود. جایشان تنگ بود. همه سردشان بود. همه گرسنه خوردند. همهنبود. همه توسری می

. همه مانند هم بودند و چشم به راه بودند جا گند بود. همههمه با هم بیگانه بودند. همه

 (62: 1366)چوبک، «. کس روزگارش از دیگری بهتر نبود هیچ

اجباری که در داستان قفس نمود دارد، جبری تاریخی و اجتماعی است که در طول زمان، 

را در دور تسلسل خود محصور کرده است. این رویکرد برآمده از آراء ناتورالیستی  آدمی

گیری در ی تصمیمورالیسم نسبت به اینکه فرد بتواند از عهدهادبی نات مکتب»چوبک است. 

(؛ زیرا آزادی انتخاب 117: 1366)ایبرامیز، « تردید داشت مورد سرنوشت و هستی خود برآید،

عواملی خارج از اخیتار خویش است، تلویحاً دریغ  و مسئولیت اعمال از موجودی که متعین از

در نگاه ناتورالیستی چوبک، انسان پیوسته  ،بنا بر این( 60: 1376شود. )فورست و دیگران، می

گسیخته به نام روزگار است. نویسنده رسیدن به آزادی را نشدنی مقهور نیرویی برتر و لجام

وراثتی هستند و اختیار مفهومی  داند و عقیده دارد آدمیان اسیر جبری ازلی، محیطی ومی
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اجتماع مرغان را در این  مهم چوبک نسبت به دید»سطحی و مبتنی بر اصالتی کذایی دارد. 

نویسنده را  ةبدبینان توان به هر اجتماع بشری تعمیم داد، با این شرط که دید جبری وقصه می

آزادی هستند  ها منتظر نوید( در داستان قفس، مرغان و خروس96: 1385)محمودی، «. بپذیریم

بخشی هستند. آنها به راه منجی و نجات اند، چشمو در حالی که بدون تکاپو در قفس لولیده

 هایاندیشند و قادر به انجام کاری نیستند. دیوارهبدون برنامه و هدف، تنها به رهایی خود می

 ةآهنین قفس تمثیلی از زندان جسم و محبس دنیاست که آنها را در چنبره دارد و اجاز

اند که هیچ ها در جایی قرار گرفتهها و خروسدهد. مرغانتخاب را به آنها نمی گیری و تصمیم

ها، در و امید را از وجودشان درربوده است. این پرنده ای به آن ندارند و اسارت، انگیزه علاقه

های محکوم به نابودی هستند. دست چرکین و زمختی که گاهی انسان سطح تمثیلی و نمادین،

نشینان را یکی است که قفسشود، نمودی از دست تقدیر می در داستان ظاهر به سرعت محو

ریزی قبلی ها با برنامهها و خروسکشاند. او در انتخاب مرغپس از دیگری به مسلخ مرگ می

مبهم هستند که دست  لولند تنها در انتظار فرداییکند، اما آنها که در قفس میعمل می

همه منتظر و  ،زدنددر آن دم که چرت می»نویسد: سرنوشت برایشان رقم زده است. چوبک می

تکلیف بودند. رهایی نبود. جای زیست و گریز نبود. فرار از چشم به راه بودند. سرگشته و بی

جمعی در سردی و بیگانگی و تنهایی و آن منجلاب نبود. آنها با یک محکومیت دسته

 (63-64: 1366)چوبک، «. پلکیدندو چشم به راهی برای خودشان می سرگشتگی

 تتوصیف دقیق جزئیا

این ویژگی در مبانی مکتب ناتورالیسم به عنوان یک اصل ذکر شده است. نویسندگان پیرو 

ها و مذکور، ضمن اینکه توانایی خود را در توصیف شخصیت ةمکتب، با تکیه بر مؤلف این

پرورند، دهند، به مخاطب برای پی بردن به آنچه که در سر میخوبی نشان می ها بهموقعیت

کنند. عدم تسلط نویسنده، پیامدهای منفی متعددی به همراه دارد که عدم کمک شایانی می

شده و ناقص ماندن داستان، از آن جمله است. به این دلیل،  گیری نویسنده با متن تولیدارتباط

آید که محصول تحقیق دقیق هنری خودکفا درمی توصیف به صورت»در مکتب ناتورالیسم، 
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)سیدحسینی، «. هر گونه روایتی است و وصف جزئیات دربرای گردآوری اسناد و مدارک 

نیز، در توصیف جزئیات  دهد که چوبک( داستان قفس به خوبی نشان می413: 1، ج1387

جزئیات موضوع  ایرانی در نقاشی دقایق و ةترین نویسندقوی»هنرمندانه عمل کرده است. او 

 حد و مرز است.ین داستان بیهای ناتورالیستی در ا( سویه105: 1374)سپانلو، «. است

: 1384های توصیفی از دقت و وضوح عکاسی برخوردار هستند. )کامشاد، تا آنجا که قطعه

189) 

ای تمثیلی و ی ناتورالیستی آغاز شده که از قضا جنبهابتدای داستان قفس با این مؤلفه

یحی، شرایط نمادین دارد. اطراف قفس به بدترین شکل توصیف شده است تا به صورت تلو

به تصویر کشیده شود. تلی از آلودگی و پلشتی پیرامون آنها را  هاها و خروسنامساعد مرغ

قفسی پر از مرغ »کنند: گرفته است، گویی این طیور در میان دریایی از زباله و کثیفی زندگی می

 باقلایی و شیربرنجی وماری و زیرهای و گلخصی و لاری و رسمی و کله هایو خروس

ای بستهرو، لب جوی یخهای لندوک مافنگی کنار پیادهجوجه کل و پاکوتاه وکاکلی و دم

لمبو و پوست پرتقال شده و انار دستو خون دلمه ی چایگذاشته بود. تو )درون( جوی تفاله

( در 61: 1366)چوبک، «. بسته شده بودیخ های دیگر قاتیهای خشک و زرت و زبیلو برگ

: 1385)محمودی، « هاستاین آدم یخ نمادی از فضای سرد حاکم بر زندگی» این توصیفات،

آن روز ایران گرفتار  ةهایی هستند که در جامعیک این طیور تمثیلی از انسان(  و یک97

 یةکنند. تصاویری که چوبک خلق کرده، برای اراها زندگی میاند و در میان این پلشتی شده

خودنمایی ادبی  ، نویسنده قصدبنا بر اینعیت پدید آمده است. تصویری عینی و ملموس از واق

گرفته  نداشته و توصیف را در راستای تحقق اهداف مبتنی بر تعهد و خویشکاری خود به کار

 روند، به طوری که اگر آنها راشده بخش اصلی جریان روایت به شمار میاست. تصاویر خلق

شود. چوبک برای آشنایی مخاطب با ل ایجاد میحدف کنیم، در فرایند درک مخاطبان اختلا

 ةشکست ةآب نوشیدن از کاس»، «زدن در فضله تُک»های توصیفی شرایط بحرانی طیور، از عبارت

« های نرم و نازکحنجره تکان دادن»؛ «قفس ةسقف دروغ و شوخگن و مسخر»؛ «کنار قفس
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این توصیفات  . به سخن دیگر،تر کرده استخود را به واقعیت نزدیک ةاستفاده کرده و نوشت

روح  شود وتمثیلی، باعث تقویت قدرت مقایسه و انطباق خوانندگان داستان با عالم واقع می

آورد و موجب مخاطبان را به خوبی در فضایی که طیور در آن حضور دارند، به پرواز درمی

گروه هدف یعنی که مخاطب خود را نفر سوم آن جمع محسوب کند. با چنین روشی،  شودمی

گیرند و درک  دهد، قرار میطرز ملموسی در جریان وقایعی که در داستان رخ می خوانندگان به

ها و مرغ»]نویسد:  شود. چوبک در بخشی از داستان میتر میبرای آنها آسان پیام نهفته در تمثیل

 ةشکستز کاسه زدند و ا ی خودشان تُک می]ی[ فضله لولیدند و تو]ی[ هم می ها[ توخروس

کردند و به سقف دروغ و  ی سپاس بالا میبه نشانه نوشیدند و سرهایشان راکنار قفس آب می

)چوبک، «. دادندنرم و نازکشان را تکان می هاینگریستند و حنجرهقفس می ةشوخگن و مسخر

1366 :63) 

 پایان ناخوشایند

های حاضر در داستان شخصیت ةهم های ناتورالیستی، فرجامی نامبارک در انتظاردر داستان

ای برای تغییر اوضاعی که زنند. انگیزهنها گرفتار جبر هستند و در نکبت دست و پا میاست. آ

ای تاریکند. به تعبیر دیگر، آنها در برابر اند، ندارند و چشم به راه آیندهآمده در آن گرفتار

هایی رسیدن مرگ هستند. شخصیت ر فرااند و منتظشرایطی که در آن قرار دارند، تسلیم شده

به  های چوبکدهد، نقشی ندارند. داستانمنفعل و ضعیف که در وقایعی که برایشان رخ می

پذیرند. قهرمانان و به ی دیگر نویسندگان ناتورالیست، همواره به طرز نامناسبی پایان میمثابه

اند و در منتهای خوردهی شکستاو مردمان ةهای ساخته و پرداختضدقهرمان تر،تعبیر دقیق

ها انگیزی که برای یکی از مرغشوند. در داستان قفس، پایان غمتسلیم می بیچارگی و درماندگی

مانند گرفتار ی قفسهایی است که در جامعهتمثیلی دردناک از سرنوشت انسان خورد،رقم می

شدن را برای مثله دست قدرت حاکم، یکی پس از دیگری آنها اند. دست تقدیر یاشده

شوند. آنچه در این داستان تغییر وضعیت باشند، تسلیم می آنکه قادر بهگزیند و آنها بی برمی

قفسان مرغ گرفتار در چنگال مرگ است. تنها هم ةدارد، واکنش منفعلانمخاطب را به تأمل وامی
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آنکه قربانی گرفتار نشدن است. پس از  واکنش آنها جهیدن و تکان خوردن در قفس برای

بیرون از قفس، مردی که دستانی  گردند. درانتخاب شد، دوباره به وضعیت قبلی خود بازمی

ها و پاشد. خروسمی بُرد و خون به اطرافزمخت و چرکین دارد، مرغ گرفتار را سر می

کنند، اما قفس می وخیزشوند و جستزده میهای دیگر با دیدن این صحنه بسیار وحشت مرغ

در داستان ذکر  پایانی که نویسنده ةشوند. جملشود. پس، همه خاموش میگریزشان می مانع

 ة، در حکم تمثیلی است که سرنوشت هم«گَرد مرگ در قفس پاشیده شده بود»کند، یعنی  می

دست با سنگدلی و خشم »نویسد: طیور گرفتار در قفس را به تصویر کشیده است. نویسنده می

آشنایی شنیدند.  آلودقفسان بوی مرگن آن ]قفس[ به درو افتاد ... هماعتنایی در میاو بی

نیرومندی آنها  ربایچرخید و مانند آهنچندششان شد و پرپر زدند ... دست بالای سرشان می

را از آن  ای چسبید و آنریغونه ةلرزاند ... تا سرانجام بیخ بال یک جوجآهن می ةرا چون براد

 پای قفس، در بیرون، کاردی تیز بر گلوی جوجه مالیده شد و خونش را بیرونمیان بلند کرد ... 

زدند، قفس را تُک می ةکردند و دیواردیدند. قدقد میها از تو قفس میجهاند. مرغ و خروس

داد. آنها کنجکاو و ترسان و چشم به نمود، اما راه نمیقفس سخت بود. بیرون را می اما دیوار

کردند، اما چاره نبود، قفسشان که اکنون آزاد شده بود، نگاه میهش خون همج راه و ناتوان به

: 1366)چوبک، «. خاموش بودند و گرد مرگ در قفس پاشیده شده بود این بود که بود، همه

65-64 ) 
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 نتیجه

های سیاسی و ، بیان دغدغه«قفس»کار بردن تمثیل در داستان هدف اصلی چوبک از به

انسانی را  ةهای حیوانی، یک تجربت. بدین منظور، نویسنده با خلق شخصیتبوده اس اجتماعی

پذیر  بازگو کرده است. در این داستان، دو گروه شخصیتی ستمکار )مرد صاحب قفس( و ستم

های مذکور، دو ستم کلان و قفس( وجود دارد. با توجه به شخصیت )مرغان و خروسان درون

 ن است که صاحب قفس در حق طیور درون قفس روامیآ خُرد نمود یافته است: ستم اصلی

شدگان درون قفس ی آن است که محبوسیستم جز برد ودارد و مال و جان آنها را به یغما می

، جزئیات در چنین همحقارت ایشان است.  هایدارند که ناشی از عقدهمی در حق خود روا

، ذکر بنا بر اینکند. روایت می اند که گویی عکاسی آن راای توصیف شدهداستان به گونه

کارکرد غیرقابل  تزئینی صرف ندارد و در پیشبرد جریان روایت ةجزئیات در اثر مذکور، جنب

تکاپو  دهد که عدمهای تمثیلی داستان نشان میهای زیرین شخصیتانکاری دارد. بررسی لایه

 ای از سردرگمی، ناکامی وبرای برهم زدن قواعد نادرست اجتماعی و سیاسی، آدمی را در دایره

ها در کند. در این داستان، تمثیلدهد و موهبت آزادی و اختیار را از او دریغ میمرگ قرار می

جبر اجتماعی و نفی آزادی در  ةهای ضعیف و منفعل؛ تبیین مقولخلق شخصیت»بخش:  چهار

اند که به طور نمود پیدا کرده« دقیق جزئیات و ترسیم پایان ناخوشایند جامعه؛ توصیف

اند. به سخن دیگر، تمثیل در ناتورالیستی چوبک گره خورده هایمحسوسی با گرایش

اثربخش بوده است. داستان قفس « قفس»در داستان  های مکتب ناتورالیستشدن مؤلفه برجسته

کیفیت زندگی طیور درون قفس است و در سطح  ةدر سطح روساخت، بازتاب دهند

ثانوی(  ةی جهانی )لاینخست( و جامعه ةی آن روز ایران )لایجامعهساخت، تمثیلی از  ژرف

چالش کشیده و خواستار ایجاد  باشد. نویسنده در این داستان، ساختار حاکم بر جوامع را بهمی

 دگرگونی در مبانی آن شده است.
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